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دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲   شماره 39۲۰

fفرهنگفرهنگ a r h i k h t e g a n o n l i n e

میلادجلیلزاده
خبرنگار گروه فرهنگ

بعد از 14 سال   
باربی یک فیلم کمدی فانتزی آمریکایی، محصول سال ۲۰۲۳ به کارگردانی 

گرتا گرویگ و نویســـندگی خود او و نوآ بامباک اســـت. گرویک و بامباک زن و 

شـــوهر هستند و بامباک که اخیرا فیلم »داســـتان ازدواج« از او نامزد بهترین 

فیلمنامه اســـکار شـــده بود، قبلا برای »ماهی مرکب و نهنگ« در ۲۰۰۵ هم 

نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی شده بود. اما گرتا گرویگ که غیر از 

نویسنده، کارگردان این فیلم هم هست، سومین فیلمش را در مقام کارگردان 

تجربه می کند. او در ۲۰۱۹ فیلم »زنان کوچک« را ساخت که کم و بیش جزء 

آثار شاخص آن سال بود. 

فیلم باربی که براســـاس عروسک های مد باربی ساخته شرکت Mattel تولید 

شده اســـت، اولین فیلم لایواکشن براساس طراحی شخصیت این عروسک، 

پس از تعداد زیادی انیمیشن کامپیوتری و فیلم های تلویزیونی است. در این 

فیلم مارگو رابی در نقش باربی و رایان گاسلینگ در نقش کن بازی می کنند 

که به دنبال یک بحران وجودی، با گروهی از بازیگران شامل آمریکا فررا، کیت 

مک کینون، مایکل سرا، آریانا گرینبلات، ایسا رائه، ریا پرلمن، هلن میرن و ویل 

فرل، به سفری برای کشف خود می روند. 

در دستور کار قرار داشتن تولید فیلم باربی، اولین بار در سپتامبر ۲۰۰۹ توسط 

یونیورسال پیکچرز با تهیه کنندگی لارنس مارک اعلام شد. توسعه تولید در آوریل 

۲۰۱۴، پس از آن آغاز شد که سونی پیکچرز حقوق فیلم را به دست آورد. پس 

از چند بار عوض شدن نویسنده و کارگردان و انتخاب بازیگرانی مثل امی شومر 

و ســـپس آن هاتاوی در نقش باربی، حقوق پروژه در اکتبر ۲۰۱۸ به برادران 

وارنر منتقل شد. رابی در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد و گرویگ به عنوان کارگردان 

و به عنوان نویســـنده مشترک با بامباک در سال ۲۰۲۱ معرفی شد. باربی در 

۹ ژوئیـــه ۲۰۲۳ در Shrine Auditorium کـــه یک مکان مهم برای برگزاری 

رویدادهای سینمایی در لس آنجلس است، به نمایش درآمد و در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۳ 

توسط برادران وارنر در ایالات متحده اکران شد. اکران همزمان این فیلم با فیلم 

بحث بر انگیز »اوپنهایمر« باعث پدید آمدن پدیده »باربنهایمر« شد و مخاطبان 

را به دیدن هر دو فیلم به عنوان یک وضع ویژه دوگانه سوق داد. وضعیتی که در 

یک سوی آن فیلمی با موضوع خالق بمب اتم و در سوی دیگر فیلمی صورتی 

که نماد سبک زندگی آمریکایی است، به نمایش درمی آید. این وضعیت چنانکه 

مشخص است، خصوصا خارج از آمریکا، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ 

ایدئولوژیک و البته از جهت ارزش های اجتماعی، بسیار مناقشه برانگیز است. 

باربی  قرن ۲1    
باربی کلیشه ای که همان شخصیت اصلی قصه است، به همراه طیف وسیعی 

از باربی ها، همگی در باربی لند زندگی می کنند؛ جامعه ای مادرســـالار که در 

آن همه زنان دارای اعتمادبه نفس، خودکفایی و موقعیت های موفق هستند. 

درحالی که همتایان مرد آنها با عنـــوان »کن«، روزهای خود را با فعالیت های 

تفریحی در ساحل می گذرانند، باربی ها تمام موقعیت های شغلی مهم مانند 

پزشکان شهر، وکلا و جایگاه سیاستمداران را در اختیار دارند. »بیچ کن«، یکی 

از مردهای این شهر عجیب که دوست باربی اصلی این قصه است، تنها زمانی 

خوشحال می شود که با باربی باشد و به دنبال رابطه نزدیک تر است اما 

باربی بودن با او را به نفع استقلال و دوستی های زنانه رد می کند. در 

طول یک میهمانی رقص، باربی ناگهان نگران سلامتی اش می شود. 

روز بعد، او متوجه می شود که دیگر نمی تواند روال معمول خود را انجام دهد 

و متوجه می شـــود که پایش صاف شده و سلولیت دارد. سلولیت یک بیماری 

است که در زبان عامیانه، با نام های دیگری از قبیل پوست پرتقالی یا حفره های 

پنیری هم شناخته می شود. 

یک باربی عجیب که درحقیقت یک طردشده عاقل اما بد شکل است، به او 

می گوید که برای درمان باید به دنیای واقعی سفر کند و کودکی را پیدا کند 

کـــه با او بازی می کند. باربی در راه خود به دنیای واقعی، کن را می بیند که 

خودش را در اوتومبیل او جاســـازی کرده و با اکراه به او اجازه می دهد که به 

سفرش بپیوندد. با رسیدن به ساحل ونیز، این زوج باعث ایجاد جنجال های 

متعددی می شوند و مدیرعامل متل را نگران می کنند که باعث می شود دستور 

دستگیری آنها را بدهد. ســـپس باربی صاحب خود، دختری به نام ساشا را 

دنبال می کند که از او به دلیل تشـــویق به استانداردهای زیبایی غیرواقعی 

انتقاد می کند. باربی مضطرب، متوجه می شـــود که ساشا و مادرش گلوریا 

که کارمند متل اســـت، کاتالیزور بحران وجودی او هســـتند. گلوریا بازی با 

اســـباب بازی های باربی ساشـــا را درحالی که بحران هویت خودش را تجربه 

می کرد، شـــروع کرد و ناخواسته نگرانی هایش را به باربی منتقل کرد. گلوریا 

و ساشا، باربی را از دست مدیرعامل متل و زیردستانش نجات می دهند و هر 

سه با هم به باربی لند سفر می کنند. 

در همین حین، کن که با محیطی دیگر آشنا شده، از سیستم پدرسالاری یاد 

می کند و برای اولین بار احساس مهم بودن و پذیرفته شدن به او دست می دهد. 

با بازگشـــت به باربی لند، او کن های دیگر را متقاعد می کند تا مسئولیت ها را 

برعهـــده بگیرند و باربی ها در نقش های مطیع مانند خدمتکار، زن خانه دار و 

دوست دختر مطیع باشند. باربی از راه می رسد و سعی می کند کن و باربی ها را 

متقاعد کند که به حالت قبل برگردند، اما با مخالفت مواجه می شود. او افسرده 

می شود اما گلوریا با سخنرانی درباره مشکلات زن بودن به او الهام می بخشد. با 

تشویق ساشا و گلوریا، باربی عجیب، آلن و دیگر باربی های متوقف شده، همه 

باربی ها خود را از دست کن ها رها می کنند. آنها را دستکاری می کنند تا بین 

خودشان بجنگند و همین به باربی ها اجازه می دهد تا قدرت سیستماتیک خود 

را بازیابند و از تغییر قانون اساســـی باربی لند برای تثبیت برتری مردان توسط 

کن ها جلوگیری کنند. 

باربی و کن از یکدیگر عذرخواهی می کنند و به شکست خود اذعان می کنند. 

کن ناله می کند که بدون باربی هیچ هویت یا هدفی ندارد و باربی او را تشویق 

می کند تا یک هویت مستقل پیدا کند. باربی که از هدف و هویت خود مطمئن 

نیست، با روح روث هندلر، یکی از بنیانگذاران متل ملاقات می کند که توضیح 

می دهد داستان باربی پایان مشخصی ندارد و تاریخ همیشه در حال تحول او، 

از ریشه های او فراتر رفته است. باربی تصمیم می گیرد انسان شود و به دنیای 

واقعی بازگردد. مدتی بعد، گلوریا، همسرش و ساشا، باربی را که اکنون با نام 

اولین قرار ملاقات با متخصص »باربارا هندلر« شناخته می شود، به 

زنان می برند.

 کم�پین تبلیغاتی خیلی بزرگ   

باربی با یک کمپین بازاریابی گسترده تبلیغ شد. در ماه های منتهی به اکران 

فیلم، شرکت Mattel که تولیدکننده عروسک باربی است، وارد چندین شراکت 

 Airbnb و همکاری تبلیغاتی با مضمـــون باربی با برندهای مختلف از جمله

Aldo، Bloomingdale's، لوازم آرایشی و بهداشتی Chi، Forever ۲۱، گپ، 

پیری مارکس، کریمه، فیلیپس، کریپیک، کریپیس، تاپ، اولتا و ایکس باکس 

شد. علاوه بر این، استودیو برادران وارنر دیسکاوری، به عنوان شرکت مادر، این 

 HGTV فیلم را از طریق چیزهایی مثل یک ســـری مسابقه واقعیت بازسازی

بـــا عنوان چالش خانه رویایی باربـــی، در کانال های تلویزیونی خود به عنوان 

محصولی مشترک با تلویزیون Mattel، تبلیغ کرد. 

اولین تصویر از این فیلم در ارائه ای از برادران وارنر در CinemaCon در آوریل 

۲۰۲۲ نشان داده شد. CinemaCon رویدادی است که هر سال فعالان صنعت 

فیلم را گرد هم می آورد تا همه چیزهایی را که در مورد فیلم ها کنجاوی برانگیز 

است، در جشن رونمایی شوند و حاضران نگاهی به عناوین آینده شرکت هایی 

مانند دیزنی، ســـونی، برادران وارنر و لاینزگیت داشته باشند. تصویری که در 

این رویداد در ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ برای عموم منتشر شد، مارگو رابی را در نقش 

باربی ای نشان داد که پشت فرمان شورلت کوروت صورتی نمادین خود نشسته 

است؛ این خودرو از سال ۱۹۵۶ نماد این شخصیت بود. 

در رویداد CCXP ۲۰۲۲ در ســـائوپائولو بزرگ ترین شـــهر برزیل، یک غرفه 

مخصوص به باربی افتتاح شد. اولین تیزر از تریلر این فیلم در طول پیش نمایش 

»آواتار: راه آب« در دسامبر ۲۰۲۲ به نمایش درآمد. این تریلر یک تقلید از سکانس 

آغازین »سپیده دم انسان« در فیلم »۲۰۰۱: یک ادیسه فضایی« ساخته استنلی 

کوبریک را به نمایش گذاشت. تیزر تریلر در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ به همراه یک 

پوستر نمایشی برای عموم منتشر شد. 

در ۴ آوریل ۲۰۲۳، بیست و چهار پوستر شخصیت از چندین باربی و کن در فیلم 

که هر کدام با توضیحات مختصری برچسب گذاری شده بودند، در صفحات 

رســـانه های اجتماعی باربی به اشتراک گذاشته شد. دومین تیزر تریلر کمی 

پس از انتشار پوسترها رونمایی شد. این شامل اجرای آهنگ موج سواری راک 

۱۹۶۴ بیچ بویز »Fun, Fun, Fun« بود. واشـــنگتن پســـت اشاره کرد که تیزر 

بصری چشمگیر و چند معنایی این فیلم به دلیل طنز، پالت رنگی و جذابیت 

بین نسلی عروسک باربی، جمعیت های متعددی را مجذوب خود کرد. تریلر 

رسمی این فیلم در ۲۵ می ۲۰۲۳ منتشر شد. 

یک شناور رژه در رژه افتخار WeHo ۲۰۲۳ یا همان وست هالیوود لس آنجلس، 

برای تبلیغ فیلم به نمایش گذاشته شد. دو تن از بازیگران همجنس باز فیلم، 

الکساندرا شیپ و اسکات ایوانز، در این رویداد حضور داشتند. پیش از اکران 

بیلبوردهای صورتی، خالی از تاریخ اکران فیلم در سراســـر جهان ظاهر شدند 

 Airbnb و یک »خانه رویایی باربی« در مالیبو، کالیفرنیا برای اجاره از طریق

در دسترس قرار گرفت. با توجه به اینکه باربی سابقه ای ۷۰ ساله دارد و چند 

نسل از مخاطبان سراسر دنیا به خصوص 

آمریکایی ها با آن آشنا هستند و خاطره 

دارند و از طرفی با توجه به اینکه فضای 

این عروسک و داستان های حول آن 

به شـــدت متناسب با فضای بصری 

دیجیتال امروز همخوان است و برای قرار گرفتن در این قالب ها انعطاف دارد، 

تبلیغات گسترده ای که برای پخش فیلم باربی صورت گرفت، توانست کنجکاوی 

طیف های مختلفی را برانگیزاند. باربی به نمادی از آمریکای جدید هم تبدیل 

شد و تقریبا تمام غول های رسانه ای این کشور برای تبلیغات آن همکاری کردند. 

حتی وقتی در گوگل عبارت باربی را جســـت وجو کنید، صفحه ای می آید که 

پس زمینه صورتی دارد و فشفشه هایی صورتی در آن می درخشند. 

باربی  پرحاشیه    
پخش فیلم باربی در ایالت پنجاب پاکستان ممنوع شد؛ چراکه مقامات محلی 

به وجود مضامین LGBTQ+ در فیلم پی برده اند. البته این ممنوعیت به طور 

موقت وضع شده است. به گزارش دیلی پاکستان، ممنوعیت این فیلم درنهایت 

پس از حذف »محتوای چالش برانگیز« از فیلم رفع خواهد شـــد. به این ترتیب 

مقامات هیات سانسور پنجاب در حال بازبینی فیلم هستند و بعدها یک نسخه 

بازبینی شده از آن را منتشر خواهند کرد که در تاریخ نامعلومی در سینماهای 

پاکستان به نمایش درخواهد آمد، زیرا تکمیل این فرآیند چند روز طول می کشد. 

این اولین بار است که پاکستان در ایجاد ممنوعیت برای فیلم هایی با مضامین 

LGBTQ+ به ســـایر کشورهای اســـلامی می پیوندد. پیش از این برخی از 

سایر کشورهای اسلامی مانند امارات، مصر، قطر و عربستان سعودی پخش 

فیلم هایی با این مضامین را ممنوع کرده بودند. به غیر از کشورهای اسلامی، 

کشـــورهایی مانند روسیه، ویتنام و فیلیپین هم پخش این فیلم را به دلایلی 

دیگـــر ممنوع کرده اند.  پخش این فیلم در روســـیه به دلیل آنچه دولت آن را 

»ترویج نگرش مصرف گرایانه در میان کودکان« می داند، موقتا ممنوع شـــد و 

تصمیم آتی درباره اش اعلام نشده است، اما فیلیپین و ویتنام دلایل دیگری 

برای ممنوعیت نمایش این فیلم در کشورشان دارند. در دریای چین جنوبی 

خطوطی مرزی هســـتند که با عنوان »خط ۹بخش« شناخته می شوند. این 

خطـــوط در زمان های مختلف با نام های خط ۱۱ بخش و خط ۱۰بخش هم 

شـــناخته می شد و به خط نامشـــخصی اطلاق می شود که جمهوری خلق 

چین )چین( و چین تایپـــه یا همان تایوان، برای بیان ادعاهای خود درمورد 

سهم شان از دریای چین جنوبی از آن استفاده می کنند. خط ۹بخش به دلیل 

اختلافات مرزی دریایی بین چین، ویتنام، تایوان، مالزی، برونئی و فیلیپین 

بحث برانگیز است، اما ارتباطش به فیلم باربی آنجاست که یک نقشه در فیلم 

نمایش داده شـــد و این خطوط را چنان نمایش داد که خشـــم ویتنامی ها را 

برانگیخت. مقامات ویتنامی اعلام کردند این فیلم هیچ وقت در این کشـــور 

نمایش داده نمی شود. به دنبال آن مقامات فیلیپینی هم همین 

موضع را گرفتند و گفتند که این نوع ترسیم نقشه در فیلم 

باربی، حاکمیت ملی آنها را تحقیر کرده اســـت. همه 

این جنجال ها صرفا با تماشای تریلر فیلم ایجاد شد؛ 

جایی که باربی قصد دارد به دنیای واقعی ســـفر کند و 

نقشـــه جهان را می بیند. البته حزب کمونیست چین از 

این نقشه حمایت می کند و ظاهرا دلیل چنین ترسیمی، 

جلب رضایت چینی ها برای نمایش باربی در این کشور 

بوده است. خود چین با فیلیپین و ویتنام روابط خوبی 

دارند، اما آمریکایی ها بلد نبودند در این میانه خوب 

بازی کنند و رضایت طرف های مختلف را نگه دارند. 

همزمانی اکران باربی و اوپنهایمر که به پدیده »باربنهایمر« معروف 

شده، در خودش معنای سیاســـی خاصی دارد. این انگار یکی از 

آخرین قدرت نمایی های رسانه ای آمریکا در دنیای مدرن است. آنها در 

اقتصاد و تکنولوژی و نظامی گری و بسیاری حوزه های دیگر، رقبایی 

جدی در برابرشان می بینند. رقبایی که گاهی مسلم به نظر می رسد 

اگر با همین سیاق پیش بروند، لااقل در یک حوزه خاص اما بسیار مهم 

و تعیین کننده، از آمریکا پیشی خواهند گرفت. چیزی که هنوز هیچ 

کشوری این پتانسیل را نشان نداده که بتواند آن را از میان دارایی های 

فعلی ایالات متحده به چالش بکشد، برتری رسانه ای است. روس ها 

سابقه درخشانی در سینما دارند اما وضعیت امروزشان خصوصا در 

بخش صنعتی و تجاری ســـینما قابل توجه نیست. چینی ها هم با 

اینکه رکوردهای قابل توجهی در صنعت سینما به ثبت رسانده اند، 

همه تمرکزشان روی مخاطب داخلی است. به طور مطلق هیچ کدام 

از فیلم های چینی که حتی بعضی شان رکورددار پرفروش ترین اثر 

ســـال شدند، نتوانسته اند در خارج از مرزهای این کشور مخاطب 

چندانی پیدا کنند. چینی ها هنوز به زبان جهانی ســـینما دست 

پیدا نکرده اند. انیمه های ژاپنی و درام های کره ای البته وضع بهتری 

دارند اما این دو کشور هم جزء سیستم های پیرامونی ایالات متحده 

تعریف می شـــوند. در وادی خبر هم هنوز جهان  تک قطبی است و 

قطب آن آمریکا به حساب می آید. این در حالی است که ارزش های 

آمریکایی، خصوصا مواردی که در دو دهه اخیر به عنوان ارزش های 

جدید به قاموس اجتماعی این کشـــور اضافه شـــده، به شدت در 

ممالک دیگر مورد چالش واقع شـــده اند. کار به جایی رسیده که 

سیاستمداران کشورهای خارج از بلوک غرب، یاد گرفته اند که اگر 

به هر بهانه ای یک اظهارنظر علیه همجنسگرایی انجام بدهند، در 

بین توده های مختلف مناطق گوناگون دنیا هوادارانی پیدا خواهند 

کرد. در این وضعیت پیچیده، دو لبه از قیچی هالیوود به هم می رسند 

و ربان آغاز آخرین مانور بزرگ رسانه ای آمریکا را پاره می کنند. یک 

لبه از این قیچی بمب اتم است و لبه دیگر سبک زندگی آمریکایی. 

طبق گزارش کنگره آمریکا، سینماگران آمریکایی به عنوان سفیران 

حسن نیت این کشور که نیازی به حمایت مالیات دهندگان آمریکایی 

هم ندارند، با فیلم های هالیوود جهان را از سبک زندگی آمریکایی 

و ارزش های آن از نظر سیاسی، فرهنگی و تجاری مطلع می کنند و 

)میزان این تاثیرگذاری( قابل اندازه گیری نیست. این یعنی از ابتدا 

هم سینمای آمریکا یک صنعت استراتژیک و بسیار مهم برای برقرار 

ماندن هژمونی این کشور بوده و البته حالا اهمیتی بیشتر پیدا کرده 

است. باربی نماد سبک زندگی آمریکایی است اما دیگر نه به سیاق 

قرن بیستم و سال های قبل از ۲۰۰۰ میلادی که گفتمان هالیوود 

در تیـــول جمهوری خواهان مذهبی بود. این بار معنای آمریکایی 

بودن و سبک زندگی آمریکایی هم فرق کرده و بلوک غرب، خودش 

را در برابر کمونیســـت ها نماد ابرقدرتی خداباور معرفی نمی کند. 

باربی ۲۰۲۳ از دل چنین وضعی ســـر بلند می کند و تمام نکات 

چالش برانگیز را در خودش دارد. از مناقشات مرزی چین با ویتنام و 

فیلیپین گرفته تا ستیزه با بنیان های خانواده که باعث حساسیت 

روس ها شد و از موارد غیراخلاقی مثل همجنسگرایی گرفته تا ترویج 

عرف شکنی های دیگر که باعث ممنوعیت پخش یا بخشنامه های 

ممیزی برای این فیلم در بسیاری از کشورهای اسلامی شد. باربی 

افتتاحیه بسیار باشکوه و پر سر و صدایی داشت و فروش بالایی را 

در هفته اول کسب کرد. این اما در حالی است که مخارج تبلیغات 

آن به واقع سرسام آور و بی سابقه بود و باید سرجمع حساب کرد که 

ســـود حاصل از این فروش بالا چقدر خواهد شد. به هر حال آنچه 

می دانیم این است که باربی آمریکایی به عنوان نماد مصرف گرایی 

و تجمل زنانه، با باربی فمینیست که می خواهد مستقل باشد، دچار 

تناقض است. این تناقض در فیلم هم به چشم می خورد. از طرفی 

دیگر با فیلمی مواجهیم که به طور مطلق سمت هویت جداگانه 

مردهـــا و زن ها می رود. مردهایی که هویت وجودی شـــان بدون 

حضور یک زن در زندگی شان تعریف می شود و زن هایی که نقطه 

قرینه همین وضع قرار گرفته اند. این دستورالعمل جدید مصرف در 

جهان سرمایه داری است. حالا که از فوردیسم و اقتصاد کینزی و 

امثال این چیزها که مربوط به قرن ۲۰ بود فاصله گرفته ایم و چرخه 

هم افزایی تولید و مصرف، موتور اقتصاد را در آمریکا به حرکت در 

نمـــی آورد، با مدلی مواجهیم که کار حداکثر و مخارج حداقلی را 

برای شهروندان توصیه می کند. در این سیستم، خانواده به عنوان 

وضعیتی که پرخرج است و هزینه های جاری افراد را بالا می برد، باید 

حذف شود. همین است که برای مردها و زن ها هویت مستقل از 

همدیگر تعریف می شود و حتی همجنسگرایی در حال ترویج است. 

سرمایه داری حالا به توصیه همان دستورالعملی مبتلا شده که با 

آن کمونیست ها را می نواخت و نسبت بهشان هراس ایجاد می کرد؛ 

کار کردن به اندازه توان و مصرف به اندازه نیاز. فیلم اوپنهایمر را که 

علنا درباره ساخت بمب اتم توسط آمریکا تولید شده، می بایست 

در مجالی دیگر بررســـی کرد اما شاید بشود آن فیلم را نمادی از 

باقی مانده ارزش های جمهوری خواهان در آمریکا دانست و باربی را 

نماد ارزش های دموکرات ها . به این فیلم و تمام لایه های معنایی زیر 

سطح آن در کشورهای مختلف دنیا، در بلوک های مختلف سیاسی 

و فرهنگ های متفاوت اجتماعی، واکنش هایی نشان داده شد. 

نگاهی به حواشی پخش جهانی »باربی«

جنگ عروسکی هالیوود با دنیا


